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»به ما می‌گفتند نترسید، اتفاقی نمی‌افتد و این 
تنها کمک بهزیستی در آن روزهای جنگ بود!« 
این جملات را »محسن« مرد ویلچرنشین یکی از 
شهرهای خوزستان، به ما می‌گوید. بعد از حمله 
اسراییل به ایران و در طول جنگ، خیلی‌ها برای 
محافظت از جانشان به مکان‌های امن پناه بردند 
اما این امکان برای همه فراهــم نبود. افراد دچار 
معلولیت ازجمله کسانی بودند که نمی‌توانستند 

به راحتی خانه را به قصد محل امن‌تر ترک کنند.
از »بهروز مروتــی« فعال حقــوق معلولان، 
خواستم تا شناسه تلگرامم را در گروهی منتسب 
به این افراد قرار دهد تا روایت‌شــان را از آنچه در 
جنگ بر آنها گذشته بشنوم. تجربه‌هایی دردناک 
از حس رها شــدن در برزخــی ناگهانی. آن‌طور 
که ســوژه‌های گزارش ما می‌گویند در آن روزها 

کمکی از سوی بهزیستی دریافت نکرده‌اند.

بهزیستی کمکی نکرد
»محســن« که علاوه بر خود، دخترش نیز از 
معلولیت جسمی شدید رنج می‌برد، از آن روزها 
می‌گوید: »چه روزهای ســختی بود! یک ویلچر 
بیشــتر نداشــتیم. زمان بمباران که خیلی‌ها به 
دنبال پناهگاه می‌گشــتند ما مانده بودیم و یک 
ویلچر. دختر ۱۳ ساله‌ام را روی پایم می‌گذاشتم 
و بچه‌ها ویلچر را هل می‌دادند تا ســر جاده، که 
یک مساحت دو کیلومتری پر از گل و خاک بود. 
آنجا منتظر می‌ماندیم تا ماشــین بیاید و ســوار 
شــویم و به یک دره قدیمی سرپوشــیده برویم. 
چند روزی را این شــکلی گذراندیم و بعد گفتند 
نمی‌خواهد بروید، جایتان امن اســت و مشکلی 
 پیش نمی‌آید. من اما تا آخریــن روز نگران زن و 

فرزندانم بود«.
اینکه روزها سخت و پرُاسترس می‌گذشت را 
بعد از هر جمله‌‎اش تکرار می‌کند. از او می‌پرسم 
برای جابه‌جایی از بهزیستی کمک نمی‌گرفتید؟ 
می‌گوید: »اصــا. فقط به مــا می‌گفتند اتفاقی 

نمی‌‎افتد. حتی ماشــین هم بــرای جابه‌جایی 
نبود. خودمان ماشین می‌گرفتیم و یک مسیر دو 
کیلومتری که قبل از جنگ نهایتا ۳۰هزار تومان 
می‌شد را با ۷۰۰هزار تومان طی می‌کردیم! خیلی 
از مددجویان با هزینه‌های بالا در آن روزها جابه‌جا 
می‌شــدند. بعضی‌ها حتی یک میلیــون تومان 

می‌دادند تا به نقاط امن‌تر شهر برسند«.
محسن می‌گوید: »بهزیســتی جز پرداخت 
مســتمری که در مجمــوع بــرای دو نفرمان ۴ 
میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌شود، کار چندانی 
برای ما نمی‌کند. می‌گویند بودجــه نداریم. دو 
ویلچر بی‌کیفیت هم از بهزیســتی گرفته‌ایم که 

یکی از آنها سریع خراب شد«.

گوشه اتاق می‌ماندم و چشمهایم را می‌بستم
حرف مشترک کسانی که برایم پیام گذاشتند 
یک چیز بود: اینکه در آن روزها خود را رهاشده‌تر 
از هر زمان دیگری می‌دیدند. »احمد« ســاکن 
تبریز و آن‌طور که خود می‌گوید از کمر به پایین 
فلج است. او برایم نوشته: »احساسم این است که 
ما در چشم جامعه پشیزی نمی‌ارزیم و این را زمان 

جنگ، بیشتر از هر زمان دیگری حس کردیم«.
احمد می‌گوید: »جای من در این ۱۲ روز همان 
گوشــه خانه بود و نمی‌توانستم به جای امن‌تری 
پناه ببرم. روزهای اول، خانواده کنارم ماندند اما با 
اینکه از تنها ماندن می‌ترسیدم از آنها خواستم به 
جای امن‌تری بروند. صدای انفجار و بمب که زیاد 
می‌شد، همان گوشه خانه چشمهایم را می‌بستم 

و اشهدم را می‌خواندم«.
می‌گوید: »در آن زمان هیچ خبری از بهزیستی 
نبود. هر ماه دلهره دریافت همان چندرغاز کمک 
هزینه‌ای را داریم که این بار هــم به بهانه جنگ 

هنوز پرداخت نشده است«.
احمد از تبعات این احســاس رهاشــدگی و 
افسردگی‌ای می‌گوید که حالا بعد از جنگ بیشتر 
شده: »بعد از آن روزها افســرده‌تر شدم. تا امروز 
علاوه بر درد، با فقر و نبود امکانات توانبخشــی 
دســت و پنجه نرم می‌کردم و حالا یاد آن روزها 
و تنهایی‌اش که می‌افتم، حالم بیشتر از همیشه 

بد می‌شود«.

از رهاشدگی تا  ناتوانی برای رفتن به پناهگاه
ناتوانی برای رفتن به پناهگاه البته تنها بخشی 
از مشکلاتی اســت که افراد دچار معلولیت به آن 
اشاره می‌کنند. بخش مهم دیگر، تأخیر بیش از 
دو هفته‌ای در پرداخت کمک هزینه معیشــتی 
و کمک هزینه لوازم بهداشــتی اســت. »بهروز 
مروتی« فعال حقوق معلــولان می‌گوید: »یکی 
از ترکش‌های جنگ اخیر به چشم معلولان رفت 
و کمک هزینه معیشــتی ناچیز معلولان شدید و 
خیلی شدید و همچنین کمک هزینه خرید لوازم 
بهداشتی را بعد از گذشت بیش از دو هفته هنوز 

پرداخت نکرده‌اند«.
به گفته مروتی، بهزیستی می‌گوید پول نداریم 
در حالی‌که مبالغی که بهزیستی در قالب کمک 
هزینه معیشــتی پرداخت می‌کند بسیار ناچیز 

است. مثلا کمک هزینه لوازم بهداشتی ۹۰۰هزار 
تومان اســت و کمــک هزینه معیشــتی برای 
خانواده یک نفره یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان 
و برای ۵نفره، ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. 

دهک‌های بالاتر هم ۶۰۰هزار تومان می‌گیرند.

این فعال حقوق معلولان می‌گوید: »پرداختی 
بهزیستی به معلولان چیزی شبیه شوخی است. 
یک فرد عــادی در این جامعه بــا حداقل حقوق 
وزارت کار نمی‌تواند زندگی کند و حالا یک معلول 
شدید و خیلی شــدید با یک میلیون و ۲۰۰هزار 

تومان چگونه می‌تواند زندگی کند؟«.
مروتــی ادامه می‌دهد: »در طــول جنگ هم 
دیدیم که چندان حمایتــی از این ضعیف‌ترین 
اقشار جامعه نشــد. حالا فهمیدیم هیچ پروتکل 
حمایتی برای افراد دچار معلولیت در شــرایطی 

مثل جنگ وجود نــدارد. مثلا می‌خواســتم از 
تهران فــرار کنم اما هیچ وســیله‌ای پیدا نکردم 
و تاکســی‌های اینترنتی هم قیمتشان چندین 
برابر شده بود. چند روزی تهران ماندم و در نهایت 
مجبور شــدم با کرایه‌های چندبرابری خودم را 
به جایی برســانم. حالا معلولانی داریم که وضع 
مالی بدی دارند؛ کسانی که نه جایی برای رفتن 
داشتند و نه کسی کمک‌شان می‌کرد. آنها باید در 
این شرایط چه کار می‌کردند؟ باید پروتکلی برای 

حمایت از این افراد باشد که متأسفانه نیست«.
ایــن فعــال حقــوق معلــولان می‌گویــد: 
»حداقلی‌تریــن کار این بود که آنهــا را به جای 
امن‌تری منتقل کنند یــا کمک هزینه‌ای در این 
شرایط به آنها بدهند. اما نه تنها این اتفاق‌ها نیفتاد 
که حتی کمک هزینه معیشتی و حق پرستاری 
هم بعد از گذشت بیش از دو هفته هنوز پرداخت 
نشده است. افرادی واقعا چشم‌شان به همین پول 
ناچیزی است که بهزیستی برایشان واریز می‌کند 
و اگر همین پول موقع واریز نشود، دچار مشکلات 

بسیاری می‌شوند«.

تأخیر بهزیستی در پرداختی‌ها 
مشکل‌آفرین است

»حسین« در پیامی که می‌دهد به این تأخیر 
چند هفته‌ای برای دریافت کمک هزینه معیشتی 
و حق پرستاری اشاره می‌کند. او ۴۰ساله و متأهل 
است و سال‌هاســت که با بیماری خاص آتاکسی 
دست و پنجه نرم می‌کند. بیماری پیش‌رونده او، 
اول خودش و بعد همســرش را خانه‌نشین کرده 
است. حالا تنها درآمد خانواده حسین پولی است 
که از بهزیستی به او می‌رسد. می‌گوید: »مجموع 
پولی که از بهزیســتی می‌گیــرم و یارانه‌ای که 
دریافت می‌کنم در ماه ۷ میلیون تومان اســت و 
با این مبلغ باید زندگی را بچرخانم و اقساط وام و 
بیمه و هزینه خورد و خــوراک و غیره را پرداخت 
کنم. باور کنید وقتــی این پول را هــم با تأخیر 
پرداخــت می‌کنند دیگر نمی‌دانــم باید چه کار 

کنم؟«.

حمایتی در حد صفر
روایت‌های نوشته و نانوشته آن ۱۲ روز جنگ، 
بیش از همیشه از رهاشــدگی و در حاشیه بودن 
این اقشار ضعیف جامعه می‌گوید. قانون حمایت 
از حقوق معلولان بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال 
هنوز به صورت نیم‌بند اجرا می‌شود و مهم‌ترین 
مفــاد حمایتــی آن ازجمله ماده ۲۷ به دســت 
فراموشی سپرده شده است. طبق این ماده قانونی 
»دولت مکلف اســت کمک هزینه معیشت افراد 
دچار معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و 
درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و 
اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور 

منظور کند«.
افراد دچار معلولیت ســال‌ها بابــت اجرای 
این ماده قانونی تلاش کردنــد اما نتیجه تلاش 
آنها هیچ بــود. اکنــون آنچه بــه ازای این ماده 
قانونی، به معلولان شــدید و غیرشدید پرداخت 
می‌شود مبلغی بسیار ناچیز است که حتی کفاف 
حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگــی را نمی‌دهد و 
همین مبلغ هم گاهی با تأخیر بســیار پرداخت 

می‌شود.

کارکنان علوم پزشکی ایرانشهر 
منتظر تبدیل وضعیت هستند

کارکنان پیمانکاری علوم پزشــکی ایرانشهر در استان 
سیســتان و بلوچستان، نســبت به پایین بودن دستمزد و 
مزایا در مقایسه با دیگر همکاران شاغل در مراکز درمانی و 
بیمارستانی اســتان اعتراض دارند. آنها همچنین خواهان 
عقد قرارداد مستقیم با علوم پزشکی هستند. به گزارش ایلنا، 
کارکنان شرکتی علوم پزشکی ایرانشهر که تحت مسئولیت 
دو پیمانکار مشــغول کارند خواهان تبدیل وضعیت و عقد 
قرارداد مستقیم با کارفرما هستند. این شرکت‌ها در سال‌های 
گذشته نیروی انسانی را به صورت پیمانی استخدام می‌کرده و 
این روند همچنان ادامه داد. کارکنان شرکتی این دو مجموعه 
از دریافت به موقع حقوق، امنیت شغلی وسایر مزایای قانونی 
محروم هستند. یکی از این افراد گفت: برخی مدیران علوم 
پزشکی معتقدند که همه نیروهای پیمانی مجموعه از امینت 
شغلی و مزدی برخوردار هستند در حالی‌که طی سال‌های 
گذشته حقوق کارکنان شــرکتی علوم پزشکی ایرانشهر با 
تاخیر چند ماهه پرداخت شده و شــرکت‌های واسطه‌ای 
به بهانه تامین نیــرو عملا هیچ نقشــی در ارائه خدمات به 
شهروندان ندارند و فقط هر ماه بخشی از حقوق کارکنان را 
برداشت می‌کنند. به گفته وی، دستمزدهای پایین و فقدان 
امنیت شــغلی و معیشــتی، ازجمله نگرانی‌های کارکنان 
علوم پزشکی ایرانشهر اســت. به عنوان نمونه قراردادهای 
کوتاه‌مدت موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. 
درحالی‌که کارکنان شرکتی علوم پزشکی منتظر افزایش 
حقوق در سال جاری براساس نرخ تورم بودند که هنوز این 

امر میسر نشده است.
    

پرداخت حداقلی پاداش به کارگران 
پایانه مخازن پتروشیمی

کارگران پیمانکاری شرکت پایانه مخازن پتروشیمی از 
پرداخت حداقلی پاداش به این افــراد انتقاد کردند. یکی از 
این کارگران، تعداد نیروهای پیمانکاری شرکت پایانه‌ها و 
مخازن پتروشــیمی را حدود ۷۰۰ نفر اعلام کرد و به ایلنا 
گفت: پاداش اخیر پس از جنگ به ســایر کارگران پیمانی 
و رسمی ۲۶ شــرکت پتروشــیمی نفت و گاز منطقه ویژه 
اقتصادی بندر ماهشــهر تعلق گرفته اما کارگران پایانه‌ها و 
مخازن پتروشیمی که در اسکله‌ها نفتی و گازی بندر ماهشهر 
زیر نظر چندین شرکت پیمانکاری مشغول به‌کارند، از آن 
سهم کمتری دریافت کرده‌اند. این کارگر با انتقاد از تبعیض 
نهادینه در پرداخت حقوق و مزایا به کارگران شرکتی پایانه‌ها 
و مخازن پتروشیمی ماهشــهر، افزود: رقم پرداخت پاداش‌ 
به هر کارگر رسمی و پیمانکاری شرکت‌های همجوار بین 
۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان متغیر بوده که طبق معمول مدیران 
ســهم بیشــتری از آن دریافت کرده‌اند. این کارگر مدعی 
شد: با توجه به اینکه مبلغی بین سه تا شش میلیون تومان 
به کارگران پایانه ومخازن پتروشــمی تعلق گرفته، انتظار 
داشــتیم این مبالغ بدون تبعیض و مانند سایر شرکت‌های 
منطقه پرداخت می‌شد. او با اشاره به درآمد حداقلی کارگران 
پیمانکاری به نسبت سایر کارگران افزود: پاداش‌هایی که در 
طول سال با عناوین مختلف به کارمندان و کارگران صنعت 
نفت و پتروشیمی اختصاص پیدا می‌کند، در بیشتر موارد به 

کارگران پیمانکاری تعلق نمی‌یابد.
    

انتقاد کارگران متقاضی مسکن ملی اراک 
از انتظار طولانی

کارگران متقاضی مسکن ملی اراک از انتظار چندساله 
برای خانه‌دار شــدن انتقــاد کردند. به گــزارش ایلنا، این 
کارگران با بیان اینکه پروژه ســاخت حدود ۲ هزار واحد از 
سال ۱۴۰۰ از سوی یک شــرکت خصوصی آغاز شده اما با 
گذشت چند سال هنوز خانه‌ها تحویل متقاضیان نشده است، 
تاکید کردند: بیشتر آنهایی که ثبت‌نام کرده و پول ساخت 
داده‌اند، مزدبگیر و در منگنه مشــکلات معیشتی هستند. 
سه سال گذشته اما نه تنها خانه‌دار نشدیم بلکه هر ماه اجاره 
خانه می‌دهیم و وضعیت‌مان به مراتب بدتر شده است. آنها 
خواستار ورود اســتاندار و مقامات دولتی به ماجرا و تعیین 

تکلیف پروژه مسکن ملی شدند.
    

دادستانی تهران 
مانع از بیکاری ۳ هزار کارگر شد

با پیگیری و حمایت قضایی دادســتانی تهران از احیای 
سه واحد تولیدی در آســتانه تعطیلی که مدیران آن بابت 
پرونده‌های مطرح در دادســرای عمومی و انقلاب تهران، 
تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، در مجموع زمینه تداوم و اشتغال 
۳ هزار و ۲۹ نفر فراهم شد. به گزارش ایلنا، »علی صالحی« 
دادستان تهران با بیان اینکه واحدهای تولیدی »چای دبش« 
در شهرک صنعتی اشــتهارد، »چای چهارده معصوم« در 
املش گیلان و کارخانه نفت و گاز »سیه‌فام« در بندرعباس 
با حمایت قضایی دادســتانی مورد بهره‌برداری مجدد قرار 
گرفته‌اند، اظهار داشت: بهره‌برداری مجدد از کارخانه‌های 
مزبور با اســتفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون حمایت 
صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشــور انجام 
گرفته و بعد از احیا نیز، انجام اقدامات لازم برای حل مشکلات 
موجود ازجمله تأمین مواد اولیه مورد نیاز و رفع موانع اداری 
و اجرایی مخل تولید در دســتور کار قرار دارد. وی افزود: در 
گروه چای دبش، اقدامات متعددی ازجمله پرداخت حقوق 
کارگران با تأمین نقدینگی از محل وجوه توقیفی، پیگیری 
ترخیص کالاهای موجود در گمرک، مدیریت جمع‌آوری و 
فروش اموال تملیکی، صدور دستورات لازم به شبکه‌های 
بانکی و ادارات دولتی برای انجام امور اداری و... در دســتور 
کار قرار گرفت که در نتیجه آن از بیکاری قریب به ۱۹۷۹ نفر 
از کارکنان گروه دبش جلوگیری به عمل آمد. صالحی ادامه 
داد: کارخانه چای داخلی چهارده معصوم نیز با ظرفیت تولید 
سالیانه ۵ هزار تن و ســطح اشتغال ۵۰ نفر به حالت تعطیل 
درآمده بود که با اعطای نیابت قضایی و صدور دســتورات 
لازم، فرایند احیای آن با خرید و فرآوری ۵۳۰ تن برگ سبز 
چای آغاز و فعالیت کارخانه از سر گرفته شد. وی با بیان اینکه 
پس از کشف تخلفات صورت گرفته و تشکیل پرونده قضایی 
علیه مدیر کارخانه نفت و گاز ســیه‌فام و متواری شدن وی، 
این واحد تولیدی با ظرفیت تولید ســالیانه ۴۰۰هزار تن و 
ظرفیت اشــتغال ۱۰۰۰ نفر در معرض تعطیلی قرار گرفت 
و زمینه استهلاک و ســرقت اموال پدید آمد، اظهار داشت: 
این کارخانه هم اکنون با مشارکت و سرمایه‌گذاری پیمانکار 
بخش خصوصی بازسازی شده و با تأمین خوراک از طریق 
پالایشگاه بندرعباس بعد از دو سال تعطیلی به بهره‌برداری 

رسیده و وارد مدار تولید شده است.

روایت افراد دچار معلولیت از ۱۲ روز پرترس و استرس جنگاخبار کارگری

هیچ پروتکلی برای حمایت از معلولان وجود نداشت

یکی از ترکش‌های جنگ اخیر به چشم 
معلولان رفت و کمک هزینه معیشتی 

ناچیز معلولان شدید و خیلی شدید 
و همچنین کمک هزینه خرید لوازم 
بهداشتی را بعد از گذشت بیش از دو 

هفته هنوز پرداخت نکرده‌اند

زهرا معرفت

در طول جنگ دیدیم که چندان حمایتی 
از این ضعیف‌ترین اقشار جامعه نشد. 
حالا فهمیدیم هیچ پروتکل حمایتی 
برای افراد دچار معلولیت در شرایطی 

مثل جنگ وجود ندارد

یک فعال کارگری گفت: اگر نمایندگان کارگری در اصلاحیه‌ها و مصوبه‌های مربوط به 
حوزه روابط کار دخالت داده نشوند، روزبه‌روز اوضاع کارگران کشور بدتر می‌شود و همین 

حداقل حقوق قانونی هم از آنها سلب می‌شود.
مازیار گیلانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: از چندی پیش دولتی‌ها با سردمداری 
سرمایه‌داران و اتاق بازرگانی از تغییرات پیش‌نویس آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و 
کم کردن لیست این مشاغل سخن می‌گویند. در همین راستا، جلساتی در اتاق بازرگانی 
برای زیر ضرب قرار دادن مشاغل سخت و زیان‌آور و سخت‌تر کردن بازنشستگی پیش از 

موعد برگزار شده است.
او ادامه داد: حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا اتاق بازرگانی در کار وزارت 
کار و مسائل کارگری دخالت می‌کند؟ چرا اتاق بازرگانی در مورد ورود کالاهای بی‌کیفیت 
هیچ اقدامی نمی‌کند یا در مورد افزایش قیمت گوشت و برنج و سایر اقلام ورود نمی‌کند؟ 
چرا برای مهار گرانی‌ها وارد عمل نمی‌شود و به جای آن، به موضوعی که به این اتاق مربوط 

نیست، ورود می‌کند؟!

این فعال کارگری با بیان اینکه »اتاق بازرگانی و نماینــدگان آن در دولت و مقامات 
فرادستی، طرفدار صددرصد و دربست سرمایه‌داران هستند«، هشدار می‌دهد: اگر تیغ و 
قیچی به دست این نهاد باشد و نمایندگان کارگری در اصلاحیه‌ها و مصوبه‌ها دخالت داده 
نشوند، روزبه‌روز اوضاع کارگران کشور بدتر می‌شود و همین حداقل حقوق قانونی هم از 

آنها سلب می‌شود.
گیلانی‌نژاد اضافه کرد: متاسفانه تصمیمات ضدکارگری در دستور کار قرار می‌گیرد و 
برای آنکه تامین اجتماعی را زمین بزنند و کارگران را از سرمایه بین‌النسلی خود محروم 
کنند، در برنامه هفتم توسعه، تاکید می‌کنند حق بیمه‌های واریزی کارگران نه به صندوق 
تامین اجتماعی، بلکه به اداره دارایی واریز شود. سرمایه‌داران تصمیم می‌گیرند که حداقل 
دستمزد سالیانه کارگران چقدر باشد. ســرمایه‌داران تصمیم گیرنده سلامت و زندگی 

طبقه کارگر شده‌اند.
به اعتقــاد او، وزیر کار نبایــد اجازه بدهد کــه نهادهای نامرتبــط در امور کارگری 
دخالت کنند یا بــه بهانه‌های غیرقابــل قبول ازجمله رونق کســب و کار، تیشــه به 

ریشــه حقوق قانونی کارگران بزنند. این فعال کارگری در پایــان تصریح کرد: هرچه 
کارگران قدرتمندتر باشــند، کشــور قدرتمندتر اســت. با تضعیف حقوق کارگران، 
هرگز تولید به رونق نمی‌افتد و مشــکلات کشــور حل نمی‌شــود بنابرایــن نهادهای 
 ســرمایه‌داری و در راس آنهــا اتــاق بازرگانی باید دســت از تضعیف حقــوق قانونی 

کارگران بردارند.

یک فعال کارگری خواستار شد:

تضعیف حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را متوقف کنید

گفت وگو

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار، ۵۷درصد بازار اشتغال کشور را تحت 
سیطره مشاغل غیررسمی عنوان کرد و با امیدبخش توصیف کردن کاهش نرخ بیکاری 
در بهار امسال، گفت: بیش از ۹۳درصد نیروی کار خارجی در ایران را اتباع افغان تشکیل 

می‌دهند.
به گزارش ایسنا، مالک حسینی در نشست اقدامات، سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های 
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره اشتغال مهاجران اظهار کرد: بحث 
وضعیت نیروی کار خارجی در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفته و این مسأله اشکال 
مختلفی دارد. آنچه که در حوزه نیروی کار خارجی حوزه وظایف وزارت کار است، بحث 
اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در ایران است و این اتفاق دو شکل دارد؛ یکی مربوط به 
سیاست‌های کلان و جنبه امنیتی آن است و بخش دوم مربوط به به‌کارگیری نیروی کار 
خارجی در ایران است که این روزها به طور خاص بحث اتباع افغانستانی مطرح است و در 

این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد
وی ادامه داد: براســاس آمارها بیش از ۹۳درصد نیروی کار خارجی در ایران و نیروی 
رسمی و شناسایی شده از اتباع افغان هســتند. طبق آمار رسمی وزارت کشور، حدود ۶ 
میلیون و ۲۰۰هزار نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند که حدود نیمی از آنها مجرد 
بوده‌اند. این افراد مجرد طبیعتاً برای کار وارد کشور شده‌اند بنابراین نزدیک به ۳ میلیون به 
بازار کار ما ورود داشتند. همچنین خیلی از اتباع ما خانوادگی کار می‌کنند و پیش‌بینی ما 
این است که نزدیک به ۷۰درصد از ۳ میلیون نفر دیگر هم در بازار کار ایران هستند. بنابراین 

به طور غیررسمی، میزبان نزدیک به ۵ میلیون نیروی کار افغانستانی در ایران هستیم.
حسینی در پاســخ به اینکه خروج نیروی کار چه تأثیری بر جامعه کار و تولید ایران 
می‌گذارد؟ گفت: ما در ایران دو دیدگاه کاملًا متفــاوت داریم؛ یک دیدگاه می‌گوید اگر 
نیروی کار اتباع افغانستانی از ایران خارج شوند، بسیاری از کسب‌وکارها آسیب می‌بینند. 

دیدگاه دیگر می‌گوید نیروی کار اتباع خارجی برای کارفرما ارزان‌تر تمام می‌شود یعنی 
کارفرما بیمه اجتماعی، مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کند و ملزم به رعایت حداقل قوانین 
کار نیست. به همین دلیل کارفرما از نیروی کار کم‌هزینه استفاده می‌کند و این نیروی کار 

به مرور جای نیروی کار ایرانی را گرفته است.
وی بیان کرد: برخی معتقدند نیروی کار افغانستانی در مشاغل سخت ایران فعالیت 
می‌کند و اگر این نیروها خارج شوند، مشکل ایجاد می‌شود اما آمار رسمی ما نشان می‌دهد 
که کمتر از یک درصد نیروی کار در حوزه معدن که کار سخت است، کار می‌کنند. صنعت 
ساختمان هم کار سخت به معنای زیان‌آور ندارد و نیروی کار ایرانی این بخش را از قدیم 

مدیریت می‌کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در چند دهه گذشته، با وجود تحریم‌ها، رشد اقتصادی ما 
پایین بوده و نرخ رشد طی ۱۵ سال گذشــته کمتر از ۰.۲ تا ۰.۳درصد بوده است. هدف 
ما در قانون برنامه هفتم، رسیدن به رشد ۸درصد است. اگر این اتفاق بیفتد و نیروی کار 
ایرانی به حداکثر برسد، طبیعتاً نیاز به نیروی کار خارجی خواهیم داشت. مسأله ما با نیروی 
کار خارجی نیست، بلکه شفاف بودن ورود آن است تا بتوانیم حمایت کنیم. نیروی کار 
افغانستانی که در بخش غیررسمی و بازار سیاه کار می‌کند، قابل حمایت نیست اما اگر 

کار شفاف شود، امکان حمایت فراهم می‌شود و آنها هم مطالبه حمایت خواهند داشت.
حسینی گفت: براساس بررسی‌ها، از ۶ میلیون نفر اتباع افغانستانی در ایران، کمتر از 
۸۰۰هزار نفر برگشته‌اند. اگر ۵ میلیون نفر باقیمانده را در نظر بگیریم و فرض کنیم حدود 
۱۷-۱۸ درصد نیروی کار از بازار ایران خارج شود، نباید القا کنیم که بازار کار خالی شده 

است.
معاون اشــتغال وزیر کار در رابطه با ادعای کمبود نیروی کار در کشور گفت: یکی از 
مشکلات جدی ما شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزد است که نتوانستیم پر کنیم. 
امسال آقای میدری پای این موضوع ایستاد و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی یعنی حضور بخش 
کارفرمایی و کارگری، افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعمال شده است. اگر این روند 

ادامه یابد، بازار کار برای نیروی کار ایرانی نیز محدود می‌شود.
حسینی در ادامه اضافه کرد: مرکز آمار ایران آخرین آمار مربوط به وضعیت بازار کار را 
منتشر کرد که مربوط به بهار ۱۴۰۴ است. ما نسبت به نقطه مشابه سال گذشته با کاهش 
امیدبخش مواجه شدیم و به عدد ۷.۳درصد در نرخ بیکاری رسیدیم، در حالی‌که در بهار 
سال گذشته نرخ بیکاری ۷.۶درصد بود. البته نرخ مشارکت تغییری نکرد و اگر افزایش 
پیدا می‌کرد تغییراتی را شاهد بودیم ولی حفظ تداوم کاهش نرخ بیکاری پیامد خوبی دارد.
به گفته معاون اشتغال وزیر کار، یکی از نقاط امیدبخش، کاهش اشتغال ناقص است 
که نشان می‌دهد اگر در سیاست‌گذاری اقتصاد غیررسمی تلاش کنیم، موثر خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه ۵۷درصد بازار اشتغال کشور، بازار مشاغل غیررسمی است، گفت: 
اکثریت فضای بازار کار در اختیار بازار کار غیررسمی و مشاغل غیررسمی است و در این 
خصوص بحث تامین آتیه و بیمه نیروی کار مطرح است. سال گذشته بحث بیمه فعالان 

پلتفرم‌ها و شاغلان حمل و نقل آنلاین مطرح شد که در دستور کار است.

معاون اشتغال وزیر کار:

57 درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی اقتصاد است

گزارش


